
 6صفحه  �               1380شماره    �سال نوزدهم              �                                        
 روزنامه

  92آبان      16شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    حدود جواني

 دكتر لطفعلي كريمي    ����

 مه بودم
 گُل بودم

 .آواز شبانگاهي بلبل بودم
 فشانيدم نورمي
 تراويدم عطرمي
 .رباييدم دلمي

 در مجمع اخگرها
 هادر بين همه گل

 هادر خيل سحرگاهي بلبل
 ترروشن

 خوشبوتر،
 .تر و تك بودمخوشخوان
 پر از رنگ
 پر از شكل
 از كبر تهي

 از جسم برون
 .سونات جنون بودم

 تراز شاخه نازك
 تراز غنچه خندان
 تراز برگي لرزان

 .بيزار از غم بودم
 خوش بودم

 جستم،چون آهو مي
 چون قويي بر امواج،

 چشمان را با رؤيا
 .بستممي -

 مه آمد
 ناگاهان اطرافم ابري شد

 .يكباره افسردم
 :در حين تكوينم

 دستي چيد،
 .برق آسا پژمردم

 !اينك هان
 !اي گلچين

 بشنو تو آوايم
 مفكن تو از پايم

 تا رويم در هر جا
 هاتا باشم با گل

 تا شويم چشمان را،
 .با نور اخترها

 تا پيش از تاريكي
 ره پويم، ره يابم

 و به نوري، عطري، آوازي
 .زندگي را به نشاط آرايم

    قبله دل

 محمدحسن جوكار    ����

 وزد ياد علي از نام زيباي غديرمي

 شود دل از تمناي غديرنورباران مي

 سرزمين عشق اين خاك شقايق پرور است

 هاي غديركربلا جاري است در عطر نفس

 هاي آشناستاين ديار خلوت آيينه

 بارد از شوق تماشاي غديرديده گل مي

 نهايت هست و نيستترجماني از زلال بي

 هيچ دريا هيچ اقيانوس همتاي غدير

 آيد به گوش و جان مارمز عشقست اين كه مي

 از نواي جاري صحرا و آواي غدير

 زوال سرمديي نور است نور بيبركه

 غرقه نوريم از نور تولاي غدير

 قبله مردان عاشق قبله مردان مرد

 سوزد ز سوداي غديرقبله هر دل كه مي

 امتداد اين يم جوشنده دشت كربلاست

 كند در متن پوياي غديركربلا گل مي

 كشاند دم به دمديده دل را به حيرت مي

 شوق پرواز و شرار عشق و غوغاي غدير

 كارد اينجا دستهاي سبز عشقبذر گل مي

 هاي سرخ فرداي غديرتا برويد لاله

 دهدتشنگان را جرعه از جام ولايت مي

 هايي از زلال ناب زيباي غديرجرعه

 هاي اودستهاي ما و دامان كرامت

 روي ما و درگه والاي مولاي غدير

 حرمت ما عزت ما دولت ما از علي ست

 نيست ما را حرمتي جاويد منهاي غدير

 اين ديار»جوكار«ماند تا هميشه سبز مي

 تا هميشه تا هميشه نام زيباي غدير

    از گلوي روستا

 49سال  -حسن اجتهادي    ����

 روي ايوان روبروي روستا

 ام بر هاي و هوي روستاخيره

 رود تا عمق دهليز غروبمي

 با غمي مرموز بوي روستا

 هااي از گلهّمردها با دسته

 بگذرند از پاي كوي روستا

 ناي صحراها نواي خستگي است

 ها در جستجوي روستاچشم

 هاي وهمناكاز نشيب دره

 خرامد شب به سوي روستامي

 دشتبان پير صحراهاي دور

 با چراغ كورسوي روستا

 دختري با ديدگاني راز خيز

 نوعروس فتنه جوي روستا

 مثل گلهاي شقايق در غروب

 نشيند پاي جوي روستامي

 در اتاق گرم و خوب كدخدا

 اي در گفتگوي روستاعده

 گويد از مردانگيكدخدا مي

 تا نريزد آبروي روستا

 زندعاقبت دست افق پس مي

 ي شب را ز روي روستاپرده

 باز گلبانگ لطيف سادگي

 تراود از گلوي روستامي

 ها شراب آفتابپشت پرچين

 نرم رقصد در سبوي روستا

 كندهاي عشق را له ميجلوه

 شهر خشماگين هووي روستا

    هابرزخ خاطره
 ساره غلامان    ����

 شويهرگز فراموش نمي
 شوندكنند و تمام ميها عبور ميثانيه
 شومبه سقف خاطراتت خيره مي       

 دليلبي -                                          
 ام ومن مانده         

 درد تكراري                             
 اما تو چه ساده          

 از دنياي من                    
 گذشتي -                    

 امحال مانده                      
 هادر برزخ خاطره                    
                    V 

 با اندوه درونم چه كنم

    ات خواهم شدوابسته

 سعيد پورزال    ����

 ات هستمي زخم نگاه خستهآلوده
 ات هستمباور بكن بدجور من وابسته

 !زير نور ماه عاشق شد... بايد قدم زد
 ات هستمي نشكستهحالا كه بغض سايه

 بر انزواي اين اتاق خسته عادت كن
 ات هستمهاي چارچوب بستهمن درب

 خواهيبايد ببوسم قاصدك را چون تو مي
 ات هستمآه من پابسته! اختيارمبي

 زندگي مانند خط چين است: بايد بداني
 ات هستموقتي كه من خط كج پيوسته

 مثل كبوتر جلد چشمان تو بايد شد
 ات هستممن وابسته: ختم كلام اين است


